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                                     ـاـي بـا شمـنـسخ

  

انتشار  پـيِري بـود كه دري مكرّهاانگــيزة اصـلي در تدوينِ سايت حـاضر پرسش
كان از سوي ي لَهاات فرويد و يافتهكشفي ي مختلفهابارة جنبهرد مباني روانكاوي كتاب

استقبال خوانندگان چنان بود كه هنوز پنج ماهي از انتشار كتاب . دميش خوانندگان مطرح
  .د آن گرديدچاپ مجدد كه سازمان نشرني ناگزير ببونگذشته
  

 هاي مختلفسال از كشف ضميرناآگاه ميگذرد و روانكاوي چندان در كشوراز صد بيش
كشور ما ايران . بودرت جامع كاري چندان آسان نخواهدوفته كه بررسي آن بصيادنيا توسعه

اولين مقالات . ستاقي ماندهبااشته بلكه همچنان از آن محرومنداين توسعه سهميدر تنهانه

مرداد با ايجاد وسايل  28كودتاي . بازميگردد 1330سالهاي كاوي بزمينة رواندر هاو ترجمه
ي سالهاي پيشين شد و ـفرهنگش فته موجب ركود جنب وجورروزافزون سانسور رفته

ر الوصف تعدادي انگشت شمار از آثار فرويد دمع . دـننماود بدورـكاوي هم از اين ركـروان
ي وافر به اين علم جديد ات كساني بود كه علاقهيك بهماين زمان ترجمه و چاپ شد كه هر

لذا آثار . شدباهتوانست داشتي و باليني نمياي حرفهاها جنبهولي متأسفانه رابطة آن داشتند
ي ميتوان افرد غيرحرفهبود كه از هر غالباً مشوب به اشتباهاتي تنهامنتشر شده نه

در همان زمان . ارائة علمي باليني و زنده نداشت بلكه روح لازم را براي داشتانتظار

ي ايران هاد در دانشگاهبوهگرفتتوجه قراربعد موردب 1320هاي شناسي كه در سالروان
  . توسعه و گسترش شعب مختلف خود پرداختپزشكي بنار روانكواردشد و در

شناسي منحصر به جنبة نظري و آموزشي آن گرديد و در ايران از همان آغاز روان
 نيزشناسي در ايران فاق اصحاب رواناتّبهاكثر قريب. ي باليني ببخشدانتوانست بخود جنبه

ها رغبت بيشتري ين كشورا تجربيشناسي به روانو يكا و انگليس تحصيل كرده در آمر
. فتار بودهوش و ر سيِشناشناسي بخصوص متمركز بر آزموناين روان. ادندميدنشان
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جاني تازه بخشيده  2شناسي رفتاريروانبه   1اسكينر) ميلادي 1950هايسال(مان زايندر
لذا نسل بعدي در ايران نيز . ي علمي آمريكا پيدا كرده بودهالعاده در حوزهااهميتي فوق

به  ئيروزافزون جامعة ايراني به اخذ و تقليد از فراورده هاي آمريكا ايهگرايشبال بدن
  . شناسان رفتاري پرداختو طبع و نشر آثار روانآموزش 

كاوان روانِ نظركي بر تجديدريكا كه متّدر آم 3نينفساشناسيِ منِروانپيش زاتوسعة بيش
كارنِ هرناي، (كاوي مكاتب ديگر روانها و گرايشدايش آمريكائي در نظريات فرويد بود و پي

فتاري رشناسيفاحشي كه ميان روان ديد كه تضادگرموجب. . .) سوليوان، فروم، راجرز، مسلوُ 
يگر در دسويكاوي ازاز يكسو و روان...) ك، كلارك هال، تُلمنواتسون، اسكينر، ثُرِنداي(

سي و شنابند آزمونان درمچنشناسي در ايران هولي روان. دشواشت تضعيفدوجودآمريكا 
البته . ارددبيشتري مبذولند و نتوانست به علوم باليني توجه مافتاري باقيرشناسيروان
تفصيل مورد ران را بشناسي ايه وارد جزئيات شده تاريخچة روانجا مجال آن نيست كايندر

ت كلّ لابايستي در بطن تغييرات و تحورا ميل آناست اينكه تحومهمآنچه. دهيمبررسي قرار
و هاي غربي ي كه عميقاّ تحت تأثير فرهنگاعهدهيم، جامن اخير قرارقرامعة ايران در نيمج

ز نوع خاصي است كه مارا اين تأثير ا. ستاگرفتهبخصوص نحو زندگي آمريكائي قرار
. ئيمآي آن نائلاآن كوشيده بتوانيم به درك لااقل عناصر پايهارد كه در پرسش ازميدآنبر

تقليد و تأثيرپذيري از آن برعكس ائي و يا ئي با فرهنگ آمريكجوكه ستيزهناگفته پيداست 
  .ئي با آن كاملاّ متفاوت استجوگذشت از يك چيز با ستيزه. ته يك كرباسندسرو

م ي باشد كه افراد آن با زبان تكلّاشايد بهترين وسيلة شناخت يك جامعه بررسي رابطه
آدم ومنسبت و رابطة افراد جامعه را با عالَچراكه زبان شاخص بارزي است كه . خود دارند

بلكه حال و آيندة خود را  فرد نه تنها گذشته. زبان خانة آرزومندي آدمي است. هدميدنشان
  .مديون آنست

اين . شارتارت و زبانعبانزبا: كردندان را به دو وجه متفاوت تقسيم ميقدماي ما زب
 enunciationو  statementان به ترتيب مي 4نبسوكُبندي با تمايزي كه ژَتقسيم

ي بر رف و نحو و اصولاّ مطالعة صوري زبان متكّص .ايجادميكند بسيار نزديك است
شارت به زبان بعنوان جايگاه تمنا و آرزومندي آدمي دلالت احال آنكه زبان. استرت عبازبان
  .دارد

                                                 
1 Burrhus Frederic  Skinner (1904- 1990) 
2 Behaviourism 
3 Ego psychology 
4 Roman Jakobson    
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ر بانخستينزيرا براي . رن دانستمدشناسيرا ميتوان باني زبان 5فرديناند دسسور
از هرگونه ملاحظة تاريخي دهد و دورحالت كنوني آن مورد مطالعه قرار كه زبان را در شدآنبر

بررسي وضع فعلي آن حيات آن بيعني مطالعة تكوين كلمات و ساختمان زبان در طول 
زبان بعنوان توجه ب. د بپردازدميشوكارگرفتهب افراد جامعه در حال حاضر نحوي كه توسطب

م هستند حاكي از ك و ارجاع آن به نحوة استفادة افرادي كه بدان متكلّه و متحرّنظامي زند
چه دوست داشتن، متنفر بودن، ملايمت، سختي و رنج . شارت استاملاحظة آن بعنوان زبان
نيست كه قاعده و قانوني  معنيشارت بديناولي زبان. ارنددقشارت تعلّاو اَلَم همگي به زبان

لذا . بر سليقة خود به تحريف آن بپردازدد و هركس بتواند بناشبااشتهند در آن وجود
بلكه در  در تضاد نيسترت عبازبانرو با نكي بر قواعدي است و از ايمتّ تنهاشارت نهازبان

بعداّ به مسألة ارتباط زبان و قانون باز خواهيم . اين مورد داراي وجه مشتركي با آنست
  .گشت

دارد كه از قرار اتدر رأس اين علوم رياضي. است قيقهدپايه و اساس علومرت عبازبان
دل كارت به اينزمان دت علمي رفته رفته به لذا دقّ. هدميدغائي و ايده آل آنها را تشكيلسو م
شد و كميت جاي كيفيت امور را گرفته موجب پيشرفت قيقه منجرددن موضوع علومكركمي
قرن بيستم اوج . غربي در ماديات گرديدف هر چه بيشتر انسان لعادة اين علوم و تصرّافوق
قيقه دني علومآن داشت كه از روش كمي و عينساني را بران كوششي بود و علومچني
 6فتارِرحوزة اصالت. گيرنداين روش را در تحقيقات خود بكار آن شوند كهند و بربگيرالهام

تلقي طرز لِشناسي حاصاين روان. نين پديداري در روانشناسي بوداوج چ 7جان واتسون
ر 8ت دانشمنداني چون وونتخاصي است كه در اروپا به همشنآغاز شده موجب  9و ف

 10پيدايش علمي گرديده بود كه بمطالعة رابطة كمي ادراكات حسي و محركات مادي
  .ميپرداخت
قيقه چندان بود كه بيم آن دومعل هاي كميبت دانشمندان علوم انساني به روشرغ

ن البته مياايندر. ير گرددپذناي جبرانات كيفيِ نفس آدمي متحمل لطمهرفت كه ملاحظامي
ت و ي و كيفي را شدكم د و تضاد ميان اين دو روشِميكرروانشناسي جاي مهمي را احراز

بخشيدت بيشتري ميحد.  

                                                 
5 Ferdinand de Saussure 
6 Behaviourism 
7 John Watson 
8 Wilhelm Wundt (1832  - 1920) 
9 Gustav Theodor Fechner (1801-1887) 
10 (psychophysics) 
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سو و هاي كمي و كيفي از يكتلفيق روشفرويد از جمله دانشمنداني است كه سعي در 
او نمونة بارزي از يك چنين تلفيقي  كاويِروان. يگر داشتدسويازرت و اشارت عبازبان
  .است

ديد ـبركت وسايل فني جود بـد بنوبة خميشودهـوانـخ 11عصبيعلومامروزه آنچه 

و ...) 14هاي عصبيبرداري از فعاليت سلول، تصوير13، جراحي مغز12الكتروآنسفالگرافي(
ش سي بتدريج گسترشنابدر عص هاكسفلنديشانة رِاترك فرضية سادهبا بخصوص 

لذا . شناسي مبتني بر آن گرديدپاولوف و روان يافته منجر به كنارگذاردن نظرية جهيتوقابل
چه واتسون، واضع . ميكندعمل 15فتاريرشناسيحوزة رواندر جهتي متضاد با  عصبيعلوم

ي از ارتباطات پيچيده ميان اات را چيزي جز مجموعهنفساني حوزة اخير، كلِّ
مطابق نظر او سيستم اعصاب مركزي . دانستنمي 17عصبيو پاسخ هاي 16جيرخاحركاتم
اتسون مطالعة اين نظر وب. دشوبايستي گشودهرا داشت كه نمي "جعبه اي سياه"م كح
علمي براي  "عقب ماندگيِ"ي جز امقولات فلسفي گذشته بود كه نتيجهرجوع ب "جعبه"

ي بر دقيقاً متكّ عصبيلعادة علوماقنكه توسعة فوآحال. شدبااشتهد توانستروانشناسي نمي
ازه دادند تا خود اجعلوم عليرغم توصية جان واتسون بزيرا اين . واتسون است نظرطرد نقطه

  .مطالعة آن بپردازندرا بازكنند و ب "جعبة سياه"

ميلادي  1960هاياز سال عصبيار در حيطة علومدبا رونق گرفتن تحقيقات دامنه
واتسون از اين حوزه فاصله  شناسان رفتاريِ پيروِاتفاق روانبهبفته اكثر قريرتهطرف رفينابه

  .دندكراريگذپايه عصبيعلومگرفتند و روش جديدي را با الهام از 
را بخود  18علوم استعلاميارد كه نام دتر جايمي بس وسيعدل نظاروش جديد در 

 موجود هد برداشتي جديد است ازميدآنچه اساس و پاية اين علوم را تشكيل. ستاگرفته
كاركردي جز  19)مغز(ذهن  مطابق اين نظريه. خصاآدمي بطور و از وجود عمازنده بطور

داشته در اين مهم ن خارجي اطلاعاتيا   20داده هاكسب، جذب و بررسي هوشمندانة 

                                                 
11 Neurosciences 
12 Electroencephalography 
13Lobotomy (leucotomy)  
14 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
15 Behaviourism 
16 Stimuli 
17 Responses 
18 Cognitive sciences 
19 Mind 

بطور اعم و در  empiricism اصالت تجربهمفهومي است اساسي در فلسفة ) datumصورت مفرد آن (  data داده ها اصطلاح    20   
گرچه اساس فكري آن به هيوم و لاك ميرسد ولي رواج آنرا مديون فيلسوفاني . بطور اخصpositivist philosophies  فلسفة هاي تحصلي

هستيم كه آنرا براي اولين بار در اوايل قرن بيستم در آثار خود  G. E. Moore  مور و  H. Price، پريس Bertrand Russellچون راسل 
به ذهن عرضه يا اعطاء  پنجگانهبواسطة حواسآنچه ( معطيات حسيباتوجه بسابقة فلسفي اين مفهوم آنرا به ُ ميتوان. مورد استفاده قرار دادند
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كسب اطلاع يگر كار اصلي آن دبعبارتي. ميكنديوتري عملهاي كامپهمچون ماشين
ها طاتي است كه ميان آنآنها از طريق ارتبا 22تقفواز محيط خارج و رتق) 21استعلام(

 يست كهاين نظريهچنرببنا. خوانندميبرنامه چنين سيستم اطلاعاتي را  يك. ميكندايجاد
آَلنَ    .ميكنندي كامپيوتري پيادههادردستگاه 23محاسبات رياضي درقالبرا  هابرنامه
د بوآناو بر. دميشواختهمبتكر اصلي اين نظريه شن دان انگليسي،، مهندس و منطق24تورينگ

بلكه  ذهن انسان را توصيف و تبيين كنندبود كه قادرخواهند تنهاكه علوم استعلامي نه
ماشين حيواني (توانست با تقليد از نحوة كاركرد آن به ساختن هوش مصنوعي خواهند
حانه به فرهنگهاي لغت رواج يافته است لوبرخلاف آنچه با رجوع ساده .ندشونائل) دكارت
رد بچه مواينمسأله اينستكه كه در. شناخت نيستبمعناي درك يا  cognitionلاحِ اصط

مي است زنده واجد عالَودموج cognitivistمطابق نظرية . نوع شناختي سروكارداريم
 تاخارج ميشود  عالم خودبسته و جدا از جهان خارج كه بلحاظ نيازهاي حياتي خود گهگاه از 

 .ستفاده قراردهدابر موازين و ساختمان خاص خود مورده بناطلاعات لازم را استعلام كردا
با آن عجين است و بوده  رجخامنس و الفتي چندان عميق با عالَزنده در اُغافل ازاينكه موجود

خلط و  دراين نظرية انفكاكي همواره . كه قول بهرگونه انفكاكي را از آن فاقد اعتبار ميسازد
ذهني و جهان خارج ازسوي ديگر عالم و ن ازيكسو باط و اشتباهي نافرجام ميان ظاهر

بزبان فرانسوي  2007نويسندة اين سطور در كتابي كه درباب رؤيا در سال  .ر استوغوطه
اد كه تا چه حدّ دبا ارجاع به كشفيِات همين علوم استعلامي نشان 25منتشرساخت

اخت و ضوابط آنرا هرگز س اشتهدپيوندنگيزي عالم رؤيا بطور ماهوي با عالم خارج اشگفت
  .ازدست نميدهد

روانشناسي : ه حوزة تحقيقاتي مهم هستندستعلامي حاصل تلفيقي منسجم از ساعلوم
مطالعة هوش مصنوعي محور عمدة . عصبيعلومشناسي استعلامي و استعلامي، زبان

كي بر اين فرضيه هستند كه قوة ادراك آدمي اين علوم متّ. هدميدصات آنها را تشكيلتفح
استعلام يعني كسب اطلاعات از جهان و ايجاد ارتباط ميان  ندي است كه پيوسته در پيِفراي

منطقي  - را معادلات جبرياين ارتباطات واجد منطقي رياضي بوده اساس آنها . آنهاست
توان به اختراع خاص اين علوم با رعايت اين معادلات مي نظرلذا مطابق نقطه. هدميدتشكيل

                                                                                                                            
ي آنرا اولي درعين حال ميتوان با تبعيت از كاربرد رايج و غير فلسفي آن در زبانهاي اروپائي و قطع نظر ازچنين سابقه. برگرداند) ميگردد

 .ستفاده قراردادمورد ا» داده ها«همچنان بصورت 
21 cognition 
22 Processing 
23 Algorithms 
24 Alan Turing (1912-1954)  
25 Movallali, Kéramat, Contribution à la clinique du rêve, Paris, Harmattan, 2007. 
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هاي ماشين. مدآكنند نائلهاي ذهن انسان عمل ميرايندچون فهوش مصنوعي كه هم
  . ي بودنداكامپيوتري نتيجة چنين فرضيه

ميان نيروهاي  موازنهبر نظرية  كيمتّكه  -26ول قرن بيستم، علم سيبِرنتيكادر نيمة
كه با ظهور تاايناد ميدبحث را تشكيلاساس علوم مورد –هاست ماشين 27دخولي و خروجي
  . چار دگرگوني فاحشي گرديددجديد عصر اطلاعاتي 

  من تكنولژيدر انج 1953- 1945 هايكه ميان سال 28كنفرانس هاي ميسي
د و لوازم نظري اصلي كرستعلامي را فراهمايزي علومرفت، شالودهميگرانجام پيسيسيمي

اي ميسي شركت هز جمله دانشمنداني كه در كنفرانسا. اددچنين انقلابي بدسترا براي يك
 30نُوآم چامسكي. نام برد 29لچُ، پيتز و مك كا وتتوان از وينر، نُومن، رزنِ بلمي مداوم داشتند

  .بود هاين اين چهرهتريكي ديگر از برجسته
س فرضيات استعلامي پايه خود را بر اسا 31والُديشناسي تَزبانگرچه چامسكي 

اسي او واجد شنزبان. نسبت بدانها از دست نداد گاه نظر انتقادي خويش راد اما هيچكرريزي
را بر كه اصول آندارد اعصاب است كه گاه خواننده را برآن مي چندان قرابتي با علم مغز و
زبان دنيا پياده شده و  هادي او امروزه در دهوالُروش تَ. هددكاركرد سيستم عصبي تعميم

  .هدميدانها تشكيلغالباً افزار اساسي را در آموزش و تدريس اين زب
جزاء و مانند معادلات رياضي به اخود جمله و عبارات زبان را ب ديِوالُچامسكي با روش تَ
منطقيشان را  -ويامكانات زباني آنها و ساختمان نحها بدل كرده انواع و اقسام گوناگون آن

جنبة دلبخواه نداشته بلكه ميبايستي  البتهاين توالُدات . دهدبررسي قرارميبيرون كشيده مورد
روش . شندبااشتهد مطابقتان موردنظر بنها توسط افراد متكلّم بزهمواره با كاربرد واقعي آ

ميتوانند از جمله يا لدي زبان مبتني بر استخراج تمام امكانات و صور گوناگوني است كه اتو
 داتدر اين توالُ چامسكيمناط و ارجاع  لذا. لد يابنداعبارتي واحد پديدآمده باصطلاح تو

مسكي حقانيت عمليات چا يگردبعبارت.  كنندم مين تكلّرادي است كه به اين زباهمواره اف
 نظرموردم به زبان متكلّ افرادشناسي خود را بر اساس فهم و قبول آنها از سوي زبان -رياضي

روي جملات هرگز از زبان بعنوان  دي برات توالُرغم عملياست كه علي نحوبدين. قرارميدهد
يگر دبعبارت. اص انسان هاست دورنميماندحاكي از وجود خك كه موجوديتي زنده و متحرّ

لوصف در تحليل نهائي امع رت سروكار داردعباساساً با زبانكه چامسكي ابرغم اين

                                                 
26 Cybernetics 
27 Output-input 
28 Macy Conferences 
29 Wiener, John von Neumann, Rosenblueth, Walter Pitts & McCulloch  
30 Noam Chomsky 
31 Generative linguistics 
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دارد مناط و ملاك اصلي خود  ها كارائيي كه ميان انسانازنده نحوشارت را بدانازبان
  .ميدهدقرار

رت بوده و مدعي عباكي بر زبانچامسكي كتب صرف و نحو قديم و جديد را كه صرفاً متّ
هد كه ميداو نشان. ت براي قرائت و كتابت صحيح هستند بباد انتقاد ميگيردارائة روشي درس

قواعد حاكم بر زبان را ميبايستي در بطن آن جستجوكرد و دستور زبانهاي رسمي را كه 
عداً چنانكه ب .بكناري گذاشت  كنندبر زبان تحميلاز خارج را خواهند قواعد و ضوابط خود مي

را بسوي تخريب  مايد امروزه عدم رعايت يكچنين قاعدة مهمي است كه دخواهيم
  .ميدهدزبان فارسي سوق بيشترهرچه

اگر بتبعيت از چامسكي مرجع نهائي را در صحت كلام منوط به تأييد افرادي بدانيم كه 
ي نشنيده را بخوب فارسيكه ما امروزه ديگر زبان  گفتبدان تكلّم ميكنند درآنصورت بايد

چراكه  .يمارا ازدست دادهآنگوئي استعداد استماع واقعي . يمابدان نسبتي كاذب پيداكرده
زبان اكثر ايرانياني كه امروزه بفارسي مينويسند الكن بوده دوراز كاربرد واقعي آن توسط 

اين . نكه دوستان افغانمان عموماً دچار چنين مشكلي نيستندآجالب. بانان استزفارسي
  .اددي جداگانه مورد بررسي قرارخواهمارا درنوشتهتفاوت 

            دان ميداندـم ببارات زبان افراد متكلّـعت چامسكي مناط را در صحگـرچه 
م و رابطة ذاتي آن با انسان از اين فراتر نرفته نسبتي لوصف در پرسش از زبان تكلّامع

و كشف  رابطه اساس روانكاوي نكه اينآحال. نميكندميان زبان و آرزومندي ايجاد ماهوي
بند سكي از وجود انسان همچنان در قيدودرك چام. هدميدضميرناآگاه را توسط فرويد تشكيل

ي ااين برداشت انسان جز سلسله بر بنا. دمي استآنفساز لاعاتي اطّ -برداشت استعلامي
عالم . نيست كندن ذاتي و برون ذاتي خود ايجاد مياز ارتباطات رياضي كه ميان اطلاعات درو

بعبارتي ديگر . 33است تحت سلطة قوانين محاسباتي 32انساني شناخت و معرفتي استعلامي
ق نظرية دكارت اقع تحقّلذا علوم استعلامي در و. ست واجد كاركردي ماشينيياموجود زنده
  .آن بود كه حيوان ماشيني بيش نيستاست كه بر

تواند چنين فرضيات يون چامسكي مـه شخصيتي چـسيد چگونپرتوانال ميـح
قالة حاضر مجال هد؟ مدي را راجع به انسان با غايات عالي سياسي خود وفقارانهكامحافظه

  .دهدچنين بحثي را نمي

 فرضيةرا آمد كه آنهضت ديگري در علوم استعلامي پديدن ميلادي1980از دهة 
اهميت و كارائي دارد و هاي كامپيوتري اين نظريه آنچه در ماشين بر بنا. نداخوانده 34صالاتاتّ

                                                 
32 Cognition 
33 Computational laws 
34 Connectionism 
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صالات يعني سلسله پيوندهائي صرف اتّ ميكندستم محاسباتي و جبري آنها عملز سيابيش
صالات مطابق گرچه اين روابط و اتّ. يدآميكه ميان عناصر مختلف ماشين بوجوداست 

گاه توانند لوصف مياند معاق ماشين تعبيه شدهقواعدي محاسباتي است كه از قبل براي تحقّ
صالات دنبالة لذا گرچه نظرية اتّ. بيني گردندپيشصالاتي غيرقابللبداهه موجب اتّافيطورب

صالات غير منتظره موجب انقلابي در فرضية استعلامي است با اين وجود با ايجاد امكان اتّ
يكي  35فرانسيسكو ورلاِ. هاي آن بيشتر منطبق استگرديده كه با ذات آدمي و پيچيدگيآنها 

 36راو با عاريت گرفتن مفهومي خاص از هيدگ. اصلي اين نظرية پيشتاز بوداز متفكرين 
ي از اي در بارة جملهار در مقالهگيده. موجب گشايش هرچه بيشتر اين نظريه گرديد

ت ديرينة متافيزيك حقيقت بنا بر سنّ. پردازدبه توضيح حقيقت نزد يونانيان مي 37هراكليتوس
 ظهورِي كه ميان ارا بمدد رابطهدرحاليكه يونانيان آن.  38اقعانطباق ذهن با و ز استرتعبا

و  استتارميان  "ديالكتيك"دند كه نسبتيبوآندارد دريافته بروجود ظهور بطونِ وبطون 
ر براي گيدجاست كه هدر اين. هدميدود است كه ذات حقيقت را تشكيلموج انكشاف
خواندند از فعل آلماني مي 39)"عتطبي"(فوزيس شدن آنچه يونانيان  عيان ةادن نحودنشان

aufgehen   ميكندآن جعلسود جسته اسم مصدري براي )Aufgehung (معني كه ب
را  استتاري كه همواره است، نوعي از تجلّ يتجلّ در حالعملي است كه طي آن وجود پيوسته 

  .نيز در خود جمع دارد
رلاِ اصطلاح هبه نظر فرانسيسكو ويدريِ گAufgehung معناي دقيقي است كه  واجد

نظر او ذهن آدمي كه بمعنيبدين. داشتتوان انتظارصالي مياز كاركرد يك سيستم اتّ
كات آن داراي سلسلة بار در رابطه با عالم خارج و محرّي است كه هرسيستمي عصب

ل با توجه به تاريخ و حاعينردد كه تا بحال وجود نداشته و درگو نوظهور مي جديد صالاتي اتّ
  .بدمييانتعي فرد گذشتة
كردن اين چنين مفهومي در علوم استعلامي افق كاملاً جديدي را در آنها باز نموده وارد

سان به روشنگاهي انقلابي مبدل ي اين علوم را از وجود اناموجود در برداشت پايه بستبن
 راكي از اداكه تاكنون انسان را عبارت از ماشيني واجد قوه عصبيسيله علوموبدين. سازدمي

با نظري  يگردشناسيِ آرزومندي از سوير فلسفي از يكسو و رواناستعلامي دانسته و به تفكّ
تقبال هرچه بيشتر ديگر اكنون واجد وسايل فكري لازم براي اس دندميكرنگاه ظنمملو از سوء
نده و مامحدودي از متفكران اين علوم باقي اما اين جهش همچنان در حد. بوداز آنها خواهند

                                                 
35Francisco Varela  
36 Martin Heidegger 
37 M. Heidegger, Aletheia (Heraklit, Fragment 16), in Vorträge und Aufsätze, Verlag, 1954. 
38 adequatio 
39 φυσιs 
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ه و رونق آن كمابيش مهياست نكه زمينه براي توسعآحال. ستارش لازم را هنوز نيافتهگست
فته ربينيم كه دركشورهاي انگلوساكسون و در رأس آنها در آمريكا دانشمندان رفتهو مي

لژيك و ئوگذاشته و جزم ايدهق را ميان علوم عيني و ذهني كناربرآنند تا تضاد و دوگانگي ساب
. فراموشي بسپارندنساني باصدر خويش نسبت به علومبه سود سعة راغيرتحقيقي خود 

هد با ميدرا تشكيل 40)بمعناي عقلي كلمه(درحاليكه اروپا كه سرزمين اصليِ علوم روحي 

در آمريكا 1970 يهاكه در دههنحوبدان عصبيسوي اتخاذ علومسرعت هرچه تمامتر ب
  .زندي چون روانكاوي ميدست رد بر سينة علوم بيشزاداشته است رفته بيشوجود
  

ندة هدقوم با زبان خود نشاننسبت هر گفتيمچنانكه. مسألة زبانگرديم به حال باز
. ضر نثر فارسي درگير بحراني است بيسابقهحاحالدر. ماهيت واقعي آن قوم است

ز پيش دشوار ابيش -نديشياي است اساسي با درستاكه در رابطه -يسي نودرست
. يگر غافل از گذشتة خوددي است عميقاً سنّتي و از سوياامعهسو ايران جيكاز. ستاشده

ي در زيان فارسي امروز اين امر را بخوب. ت داريم ولي فاقد گذشته هستيملذا ما ايرانيان سنّ
  . ميكنيممشاهده

گفتند چرا مي. ختساي از خوانندگان مطرحاههائي براي عدپرسش كاويمباني روانكتاب 
ي امقابل واژهمثلاً چرا در. ستاهشدهاي متفاوتي گذاشتهد معادلگاه در مقابل اصطلاحي واح

-نفسست؟ و يا كلماتي چون اآمدهلوازم ذات و يا ساخت، ساختمان  structureچون 
ئي هاند بدون اينكه معادلي دقيق از واژهارفتهبكار  جايكروحي -رواني، روح- نفساني، روان
گفت كه زبان تمنا؟ در پاسخ بايد يد و همافتهگآرزومندي يا چرا هم . معيني باشند

 حتي. رساندتنوع كلمات غناي زبان را مي. هاي رياضي و لايتغير نيستفرمول ي ازامجموعه
غفلت از . كندي متفاوتي پيداي واحد معاناتواند نزد نويسندهي واحد در موارد مختلف مياكلمه

رآوردي دجعل كلمات من غناي ذاتي زبان و تغييروتحويل آن به الفاظ واحد و فاقد سابقه و
را بمثابه نظامي آنگوئي  امروزه در بحران فعلي زبان فارسي. ز تخريب زبان نيستجچيزي 

. هندميدتنزلي براي ارتباط ميان افراد جامعه دي قرارداابزاربحد خشك و بيروح نگريسته 
ر اواخ 41دگيِزعلمبرداشتي ساده لوحانه از  اين نظام خشك و بيروح بمراتب مشوب از

 . زدهم استنونقر

مي خود نهضتهاي فكري سوكه بجهت ذات جهانمعنيده بدينزايران كشوريست علم
دگي زعلم. ة آنشدغرب را با تأخيري گاه يكقرني اخذ ميكند و آنهم بنحو تحريف

                                                 
40 Geisteswissenschaft 
41 Scientism 
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ي منجمد ازدهم اروپا امروزه چندان در مغز ما ايرانيان رسوخ كرده كه مارا واجد رابطهنوقرن
دة آن زرا نيز بمعناي علم تكلمّست بنحو كه حتيّ زباناآدم ساختهوو خشك با عالَم

يست از ازبان هم مقوله فكرميكنيم. تصرف ميكنيموفرعوني دخلدرنظرميگيريم و درآن بطور
تفكيك عناصر آن وباصطلاح عيني آن ويا تجزيه تنزيهوقيقه و تنظيمدنوع مقولات علوم
در رژيمهاي شتر روحية تنزيه اقوام را نكه اينگونه اصلاحات بيآحال. كاريست علمي
فاشيستي برآن ميشوند قوم يا بخشي ازآنرا از مابقي كه بنام افكار  دننميكتداعيديكتاتوري 

تاريخ  حتيّاست كه نحوبدين. گذارندبيبكنارده كرمحرومافراد اجتماع و تعلّقات مليّ آنها 

چنان دوره وچنيندادن به  برقوزرقويا  ملّيغرورده عناصر نامطلوب آنرا بنام كرمملكتي را تحريف
ب بلقب كبير منتس را لذا فلان جلاد تاريخ. رندميسپافته بفراموشيگريا واقعة تاريخي ناديده
را نهايت پيروزي و تفاخر تاريخي ميپندارند و وحشيانة مملكتي  سخيرميكنند و يا چپاول و ت

   .بجاي شرم بدان ميبالند
ي بارز از يكچنين اند نمونهارسي كردهفادر خطدستكاريهائي كه در دهة اخير 

رسي آنرا بمراتب مشكلتر فاخط دنكرنة سادهبهابه  .استدگي كاذب زعلمو نديشي اساده
مثلاً . دنقرائت متون مغايرت دارذهني ما در اصول  اين دستكاريها اساساً باچراكه  .نداكرده
ابتدائي است كه چشم بتبعيت از برخلاف اين اصل كلمات كه اينهمه رواج يافته  نويسيِجدا

فهم ميكند بلكه همواره كلمات ودركو بصورت هيأتي كليّ  يكجا تنهانهذهن عبارات زبان را 
گواه اين امر روشهاي رايج . ارميدهدقر حظهموردملا دردنبالة آنها خواهدآمدرا باتوجه بدانچه 

دراين روشها . استدر كشورهاي مختلف دنيا درباب آموزش خواندن و نوشتن بكودكان 
. ستم ازبان بصورت كليّ آنها بر يادگيري الفباي زبان مقد كلمات و عبارات يادگيري
ده نكركشفمجدداً هربار كليّ كلمات و عبارات را  لكه كودك يادميگيرد تا شك معنيبدين
ت آنها را قبل از قرائال مابقي جمله پيوسته بصورت فع بجاآورد بنحوي كه بتواندآنها را بلكه 
 اجزاء كلاميكايك ة به تجزيهرگز  لذا كودك .مروركنداده دتشخيص و ذهن خود باچشم

نكه در آالـح. ستاهـتعبيراتي مواجبد كه بـاچـه لغات و مستقيماً درمياپرداخته ن
ند بجاي رعايت سياق قبلي ارسي كردهفاكه در دهة اخير در خط ياحظهملابيدستكاريهاي 

د و كمابيش بطورطبيعي با نحوة كاركرد ذهن مطابقت بوآن كه بمرورزمان بخوبي جاافتاده
تقسيم و تفكيك آنها ند به اجزاء مختلف اكلمات و عبارات را تاآنجا كه توانستهداشت 
ون ديگر پرداخته آنها را همچ» نوآوريها«ديگران هم كوركورانه به تقليد از اين . نداكرده

  .نداكالاهاي مصرفي بصورت مدي تازه بكارگرفته
، جايگزين، بتدريج، پيشگفتار، اينستكه، بيجان، درمورد، بايدگفت« چون را عباراتي  

، جاي گزين، به ، بايد گفتاين است كه، بي جان، در مورد« بصورت» ...چگونهجستجو، 
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باني نميگويد زفارسيهيچ همچنين  .مينويسند» ...گونه چهجو، و جستتدريج، پيش گفتار، 
، زندگيم، مادرش« بسادگي ميگوييمبلكه » شابيماري ،هنگامنابه، شاَمادرم، ايزندگ«

رآوردي را بنام دمن ميز است اينكه اين دستكاريهايِآخرهآنچه س. »بيماريشنابهنگام، 
واره ـل طبيعي زبان همتحودرحاليكه  .ندادهكرملَرسي عفاو تسهيل خط يسينوساده

مثلاً ازهمينروست كه . هاستـآنئي دروـجوعبارات و صرفه دن الفاظرـكدرگرايش آن بساده
صورتي شبيه همزه بمرور زمان لغاتي كه با هاء غيرملفوظ ختم ميشوند  ياي اضافه در

. ستادرآورده» خانة، پاية«و امثال آنرا بصورت » يپايه ي،خانه«بخودگرفته و اضافاتي چون 
تعصب نژادي  .ستادستكارهاي اخير حالتي معكوس بخودگرفته ل بان تحوولي امروزه اي

. كه كلمات حاوي همزه را غالبا با عمدي خاص با ياء مينويسند دناضدعرب را بجائي رسانده
كلماتي چون رؤيا، رأي و رؤيت را بدون  42.ميخوانند» ارائه«مينويسند ولي » ارايه«مثلاً  

جبل «درعوض . نده آنها را با رويا، رويت و راي اشتباه ميگيردهمزه مينويسند بنحوي كه خوان
 .ته ولي با تلفظ اشتباه خود آنرا گيبرالتار ميخوانندنوش Gibraltarرا مثل انگليسيها  »طارق

بجاي   Cyprus بجاي مقدونيه يا سيپروس  Macedoniaهمچنين است ماسدونيا 
كه  ستاخوانده غربت از خود تكلمّرا با زبان هاويسنده درجائي ديگر اينگونه نسبتـن !قبرس

رميشود لذا برخلاف آنچه تصو. ارددجمعغير را نيز بطورماهوي درخود زاتدرواقع غرب
كلماتي كه در زبان ما از قديم وجود داشته اند  به الفاظ انگليسي و ترجيح آنها برچسبيدن 

                                                 
  نمونه هائي از دستكاريهاي اخير در خط فارسي                                              42

 دستكاريهاي اخير سياق معمول خط فارسي دستكاريهاي اخير سياق معمول خط فارسي
  اشتندمبذول

  غذاخوردن

  شتننوغلط

  ديدگربموج

  شدباعث

  وجودخواهدداشت

  اردميدبرآن

  ندميماباقي

  خواهندتوانست

  اشتدبايدتوجه

  فتاريرروانشناسي

  تحليليزبانشناسي

  سيشناعصب

  ستانمانده

 درنظرگيريم

  مبذول داشتن

  غذا خوردن

  غلط نوشتن

  موجب گرديد

  باعث شد

  وجود خواهد داشت

  بر آن مي دارد

  باقي مي ماند

  خواهند توانست

  داشت بايد توجه 

  روان شناسي رفتاري

  زبان شناسي تحليلي

  عصب شناسي

  نمانده است

 در نظر گيريم

  يگردازسوي

  دراينجا

  مانزدراين

  لعادهافوق

  روزافزون

  گفتگو، جستجو

   هاخانه

  زپيشابيش

  نقرنيم 

  يگردبعبارتي

  اينستكه

  ياي، لطمه احادثه

  نميادراين

  حتيّ

 نكهآحال

  از سوي ديگر

  در اين جا

  در اين زمان

  وق العادهف

  روز افزون

  گفت و گو، جست و جو

  خانه ها 

  بيش از پيش

  نيم قرن

  به عبارتي ديگر

  اين است كه

  حادثه اي، لطمه اي

  در اين ميان

  حتا

 حال آن كه
 

  
 

  



 

 
12

ين با تقومي كه نسبتي راسزيرا فرد يا . كسب فرهنگ غربي نيست بلكه عين غربت ازآنست
اين امر . كندي راستين نيز با ديگران پيدااهرگز نميتواند رابطه شدبانداشتهيش خوخويشتن

بود نداند قادر نخواهددري خود را خوب ماكه زبانكسي. آشكارست تكلمّبخوبي درمورد زبان
اي اكثر افراد امروزه دسترسي بزبان انگليسي بر. زباني خارجي را بمعناي واقعي آن بياموزد

رايج  حال آنكه زبان انگليسيِ. فهم ميكنندوكه واقعا آنرا بخوبي درك وردهآم را پديداين توه
رض زباني است براي رفع حوايج و دادوستدهاي سطحي بطوري كه ميتوان آنرا ادر كرة
كه در نحوركردي بمراتب از زبان واقعي انگليسي بدانكااين زبانِ. ناميد 43ركرديكازبانِ
  .متفاوت است ميكنندبدان تكلمّبان زشورهاي انگليسيك

لمثلهاي انگليسي درزبان فارسي ادگي كاربرد ضربزي اين غربتهايگر از نمونهديكي
لذا . كنندرا در زبان ما پيداها هند تا معادل يا بهتر بگوييم مقابل آندنكه بخود زحمتآاست بي
هزينة آنرا « ميگويند» گرفت خواهم دهبرعهخسارات را  فلان  مسئوليت«يند ينكه بگوابجاي
عين » هرآنچه باداباد«يا » دل بدريا زدن«تعبيراتي چون يا بجاي . 44»داختپرخواهم
درحاليكه  45»ه روز بزندان رفتبراي نُ«ميگويند . ميكنندلمثل انگليسي آنرا ترجمهاضرب

آمريكائيها ز ست كه بتقليد ااخيراً مد شدها. »ه روز بزندان رفتنُ«درفارسي ميگوييم 
سياق  بنابرآنرا ميبايستي  نكهآحال. مياورندو متمم آن جمله  از فاعلبعدرا  46»اما«بط رحرف

كه يم ميشومواجه تركه بخطري بمراتب اساسياينجاست از .آورد در اول جمله زبان فارسي
ي رسفازبانز تحريف و تغيير نحو اخطر عبارتستاين  .ميكندامروزه زبان فارسي را تهديد

عدة كثيري از اهل قلم و بخصوص مترجمين با  كهازينقبيل است. بتبعيت از زبانهاي غربي
 علامت مفعولي خاصِ چراكه اين. واقعاً مشكلي اساسي دارند) »را«(علامت مفعول بيواسطه 

دن اسماء، كرم فعل جمله را وجهي مفعولي ميبخشد بلكه درمعرفهمتم تنهارسي بوده نهفازبان
 :مثال .سهمي اساسي داراستنيز  . . .فاعل جمله وتعلقّ  تملكّ، قويت مسنداليهتسوگندها، 

هاي جمهوري اسلامي در دفاع از  انتظار مي رود علي اكبر صالحي در اين جلسه ديدگاه «
» را«چنانكه ميبينيم دراين مثال بجاي اينكه   .47»اي ايران را مطرح كند ادامه برنامه هسته

اين اشتباه وقتي . ستابيايد بعد از متتم مفعول جمله آمده» لامي جمهوري اس«بعدا از 
نظر مي  به«: مثال. يكراست بعد از فعل جمله ميĤورندرا » را«بنهايت درجة خود ميرسد كه 

رئيس » تركي الفيصل«رسد كه كشورهاي حامي تروريست ها طرح عربستان كه از زبان 
به اجرا  رانفرانس داووس جاري شد سابق دستگاه اطلاعاتي اين كشور اخيرا در ك
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45 He went to the jail for 10 days 
46 though 
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يا  غلطچنانكه ملاحظه ميشود مشكل كنوني زبان فارسي به كلمات و لغات  48.»درآوردند
خطري كه امروزه زبان ما را تهديد ميكند خطري است كه حتي .  رآوردي محدود نميشوددمن

سأله را بجهت اين م. اين خطر متوجه نحو و ساختمان زبان فارسي است. از وجود آن غافليم
  . ادددر فرصتي ديگر بتفصيل مورد مطالعه قرارخواهم آنلعادة افوقاهميت 

يعني رعايت قواعد و ضوابط زبان و كاربرد ل قانونمندي مشكدچار فارسي كنوني 
ناگفته پيداست كه مسألة قانونمندي ريشه هاي عميقي در جامعة امروزي . ستهاصحيح آن
كه ايران بصورت معنيبدين .بطة نزديكي است با پديدار مصرفرااين مسأله در  .ايران دارد

اگر زبانهاي . ستامصون نماندهرسي نيز از آن فامده كه حتي زبانآچنان جامعة مصرفي در
ها بسادگي صورت كه ورود لغات جديد به اين زبانكنيم اروپائي را درنظربگيريم ملاحظه مي

بلكه . البته نشانة انسداد آنها نيست شود كههائي ميدستخوش يك سلسله مقاومت نگرفته
زبان نيز همچون انسان ها نياز به زمان و كسب آشنائي با عناصر نامأنوس داشته براي قبول 

. كندكسب كرده رجوع اريخ خويشبايستي به گذشته و آنچه خود در طي تآنها مي "هضم"و 
و خواه لغات  "درآورديمن "خواه كلمات  –بينيم كه ورود لغات جديد در فارسي نكه ميآحال

 سادگي مورد  چههب – ندشوي فرنگي باب ميهادر مقابل واژه درست و نادرستي كه هر روزه
 ويزيونـلتو  وـيره و رادـوزمر، سخنانها، نوشتههاگرفته در روزنامهقرار مصرف

و اصطلاحات جديد  هااينكه ما در رابطة خود با جهان غربي به واژه. ندميشوبكارگرفته
ي درست و قابل ابندرت ترجمه. نيست براي توجيه آن اريم دليلي لازم ولي كافيداحتياج

ارد در مقابل اين پرسش دسيها دسترزبان اصلي اين كتابكسي كه ب. مكنيفهم پيدامي
. وردبياتواند درك و فهمي حتي نسبي از آنها بدستقرارميگيرد كه چگونه خوانندة فارسي مي

ت كه تفاهمي اسسوءبموجب چنين . ناك نيستاهم وحشتتفالبته چيزي جز يك سوءنتيجه 
چنين ! ازدخود س را از آنِآن ميشود كه علوم آنبرميكند و ايراني با غرب نسبت پيدا
  .كنندمي جهان سوم ي را تبديل به اه جامعهشدهم جمعپديدارهائي است كه روي

. دارد ص خودي خااچه بخواهيم يا نخواهيم زبان فارسي روال و شخصيت و گذشته
توان با اتخاذ شته و تاريخي خاص خود است كه نميها واجد گذزبان هم مانند انسان

ورت حالت وسيله و افزاري را صچه دراين. تغيير و تحريف آن پرداخت انه بهتصميمات مجد
را ي كه غناي آناگذشتهجهي به شخصيت آن و توبي. آمدر نخواهدكند كه بكار تفكّپيدامي
رسي است كه واجد فابانو تمام ز قبول تامقدم اول . ستبدان هد خشونتميدتشكيل

اين زبان قبل از همه زباني است شعري و حضوري نه . چهارده قرن سابقة تاريخي است
ري علمي و فلسفي بمعناي رسمي آن رسي ما صاحب سابقة تفكّفادر زبان. فكري و حصولي
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و اين خود غنائي ه شدعربي نوشته زبانانشمندان و فيلسوفان ما بخصوص بآثار د. نيستيم
 طرد آن ناشي از ناپختگي و عدم كمال ما ايرانيان. بايستي بدان آگاه باشيماست كه مي

ادن اينكه چگونه اين دبراي نشاندراينجا  .داشتخواهد بود و حالتي طفلانه خواهد
تنوع و بجاي حفظ . ميكنماكتفاء نمونهست بذكر يك ارسي شدهفادستكاريها موجب فقر زبان

» كلمه، لغت، لفظ و اصطلاح«درمقابل بطوريكسان را » واژه«زيروبمهاي موجود در زبان مثلاً 
ي هستند بكاربرده موجبات فقر فارسي را متفاوتكه هريك واجد ظرافتهاي لفظي و معنوي 

بيشتر متناظر به » لغت«دلالت دارد،  حدهاي كلامبه وا »كلمه«نكه آحال. نداوردهآفراهم
دارد و  مهكل صوتيحكايت از وضع  »لفظ«هاي زبان ميباشد، فرهنگ و قاموس نها دركاربردآ

  .را ميرساندآن فنيجنبة  »اصطلاح«
ت يعني غفلت از اين خصوصي. رسي زباني است اساساً عرفانيفايگر زبانداز سوي

 آدم اساساًومنويسيم نسبت ما با عالَفارسي سخن ميگوئيم يا ميوقتي ب. اني از آنرويگرد
ذكر اين ولي . البته ميل به ايجاد تغيير در آن كاملاً امري موجه است. نسبتي عارفانه است

لذا بدون ابراز خشونت . برويم سالهتوانيم يك شبه ره صدنكته نيز مهم است كه نمي
رسي پذيراي امكانات جديدي در فاتا بتدريج زبان "كنار بيائيم"بايستي با گذشتة خود مي

ما در تغيير آن سهمي فرعوني ان حياتي از آنِ خود دارد و منِ متفاخر زب. بطن خود شود
  .گيردهرگونه تفكر راستيني را از ما ميصورت امكان چه دراين .شدبانميتواند داشته

زبان ي را از هيدگر به اهانري كُربن براي نخستين بار نوشته 1945وقتي در سال 
چنان معادلي كه كربن ونويسد از چنينبر آن مي فرانسوي بر ميگرداند هيدگر در مقدمه اي كه

تواند براي روشنفكران ما واكنش او مي. يدنميگوطلاحات آلماني او گذاشته سخندر مقابل اص
 نويسد كه اكنون كه اين اثر به فرانسه ترجمههيدگر در اين مقدمه مي. نده باشدبسيار آموز

  .كردي خواهدتجلّ ديگرحوي يافته به ن ديگر غنائي  از وجودفلسفي ست پرسش اهشد
و كسب  هاتفاوتي عمده ميان دانستني. نيست هاي از دانستنياعلم تنها مجموعه

م حكم زبان تكلّ. قومي استمواره مسبوق به تاريخ و گذشتة هرمعرفت ه. داردمعرفت وجود
قيقه دحتي علوم. كردي واردابسادگي در حوزه يا جامعههاي رياضي را ندارد كه بتوان فرمول

در هر جامعه تابع گذشته و شخصيت آن  باشندن و عيني ميي بر اصولي معينيز كه ظاهراً مبتن
  . جامعه هستند

بايستي با توجه به طرح اين مسأله را مي. باز گرديم حال به مسألة زبان و قانونمندي
ان ست كه مييامثابه رابطهفرد با جمع بنسبت  .دكري كه فرد با جمع دارد بررسيانوع رابطه
يك دانيم پشت و روي اين نوار هرچنانكه مي .استموجود 49بيوسممعروف به نوار  دو رويِ

                                                 
49 Möbius strip 



 

 
15

زبان  نوار در اين. يكديگر متمايز دانستتوان آنها را ازادامة ديگري است بنحوي كه نمي
جمع  و ميان فرد "پيوند -جدائي"را دارد يعني عنصر اصلي را در نقطاع اةنقطكم م حتكلّ

غير را  تي محذوف يافته حضورِنقطاع است كه فرد موجوديادر اين نقطة. هدميدتشكيل
  .   ير ميسازدپذامكان

 

  
در دوروئي فرد از . گرددد جامعه مياميان افر دوروئيعدم وجود قانونمندي موجب  
اختلال و حاصل . شود و او را بمثابه موجودي مازاد و طفيلي ميگيردغير غايب مي حضور

 شودحريم غير پايمال مي در اين نابساماني. يكديگر استافراد جامعه با ةنابساماني در رابط
. گيردئي او هستند درنظرميجوع و بهرهعناصري كه در خدمت تمتّ انندمو فرد ديگران را ب
دخالت در زندگي خصوصي ديگران و عدم رعايت حرمت آنهاست بدون  نتيجة مستقيم آن

عنصري كه لذا . داردميان او و ديگران وجودلزوماً ي باشد كه اقادر به درك فاصلهاينكه فرد 
رعايت حريم خصوصي ديگران عدم  گردد در جهتحاكم بر روابط اجتماعي مي پسيناز

ي است بحث ت يعني عدم تفارق با غير متكّدر چنين نظامي كه بر اساس تمامي. بودخواهد
ز مقام احراز شده منزلتي نيست بلكه فرد همواره ابر سر احراز چنين و چنان مقام و 

 ت و تمايزِلذا غيري. ميكندخود دانسته با آن توحيد حاصل را از آنِو آن كندستفاده مياسوء
است كه اساس جوامع پيدناگفته. ودميراز ميان او موجود ميان شخص و مقام احرازي

جز سلب آزادي فردي و چيزي  ت يا تمايز است و امحاء آنكي بر اين غيريدمكراتيك متّ
  .   بودجمعي نخواهد

 ياهموجب رابط - خواندمي 50نام پدركان آنچه لَيعني غفلت از  -عدم وجود قانون 
ي ديگران حالت كالائي را پدر قانونِ يابغ در كهچرا. گرددانحرافي نزد افراد جامعه مي

راد جامعه تابع عنصري اسبات افلذا من. شوندانداخته ميد كه پس از مصرف بدورنكنميپيدا
ن ارزش جامعه تريدر چنين فضائي بزرگ. ير ميخواننديا تزو دوروئيگردد كه آن را مي
  .   برداري و هتك حرمت نداردنام خواهدگرفت كه معنائي جز كلاه» زرنگي«
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چه هر ئيِِجوكم به بهرهاده حددستتي را ازگونه محدوديغير هر ياچنين رابطهدر  
نفساني و متفاخر  نِمحدود منامحذوف و نا در كنار اين غيرِ. دهدميبيشتر از همنوعان 

جاي  محذوفبدين ترتيب غير. كردكم غير نخواهددارد كه كاري جز فرمانبرداري از حقرار
عكس شود  بلكه برنفساني نمي نِداده نه تنها فرمانبرداري باعث طغيان م تامخود را به غير
ع نياز به زمينة اجتماعي خاصي دارد كه اين نوع تمتّ. وردآميرا فراهمآنمضاعف ع موجبات تمتّ

گونه ارزشي هر غير بموجب آن تمايزات فردي و حريم خصوصي افراد جامعه در مقابل احكامِ
د و هد و تعدميددستدر وحدت معناي خود را از صورت كثرتاينرد. دهنديرا از دست م

ل به شده كثرت مبدله  تاميعني غير غير ف كه خصوص آدمي است زير يوغ استبدادثّتكا
از ) نوار موبيوس (ديالكتيك خود را در چنين وضعي فرد و جمع مناسبت . گرددوحدت مي
گيرد تا حضور ديگري را با غياب لتي محذوف بخود نميچه هيچيك از آنها حا هندميددست

ود خود به دوروئي جبلعد و فرد براي ادامة وصورت جمع فرد را ميايندر. دير سازپذخود امكان
  . بردو ريا پناه مي
. كردنخواهد كاري مستبد ست كه اين دوروئي و رياكاري جز استحكام جمعِبديهي
بردگي و اسارت او عكس موجب ينكه فرصتي براي طغيان فرد ايجادكند بردوروئي بجاي ا

ع فرد را ت اصلي تمتّآنكه اين نوع اسارت موجبيمهمتر. گرددنسبت به غير مي
  .    داد يعني كه با دل و جان پذيراي آن خواهد شداهدخولتشكي

 ةيگر اجراي حكم مستبداندبعبارت. تسميل به بردگي همواره ميل به برده گيري ا
  .    نگيزداميميل خود نسبت به همنوعان بر ةمستبدان تحميلرا به  شده او ع فردغير موجب تمتّ

ويهمرفته د سه عنصر اصلي است كه رفرمانبرداري نسبت به غير نزد ما ايرانيان واج
خود بنوبة ديگر بوده  زاوية كي بر دودر اين مثلث هر زاويه متّ .هندميدمثلث واحدي را تشكيل

  .  هدميدتشكيلي را براي دو زاوية ديگر ااساس و پايه
  .    روح عرفاني و  فئوداليسم روح مذهبي، :ازسه عنصر مذكور عبارتند 

 و مذهب در اينجا روح مذهبي و روح عرفاني با عرفانلازم به توضيح نيست كه 
و وجود  نداهبوددر تاريخ ما  نام پدرمذهب و عرفان دو تجليّ بزرگ از  .ندتمايز اساسي دار
چه را ما روح حاليكه آندر. ميخواند 51رمز و اشارت كان آن راي است كه لَتآنها منوط به ساح

فئوداليسم  اب هت غير يعني حيث خيالي بودكي بر تماميخوانيم متّعرفاني يا مذهبي مي
 قدرتو  تمجيد اطاعت، :ندهميدرا تشكيلآناساس سه وجه اصلي . مستقيم دارد ياهرابط

ه و اطاعت و تمجيد شدغيري است كه در وجود شخصي واحد خلاصه ارباب. مطلقة ارباب
 تامبه مهتر يا غير انفعالي كه نسبت ي استاع فرد در رابطهتمتّ. نوع رابطة فرد است با او
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باشد اطاعت از او نيز ابعاد مهمتري بخود گرفته ه مهتر از اهميتي بيشتر برخوردارهر چ. دارد
  .    دبخشت يا كهتر فزوني ميبعنوان رعي او راع تمتّ

كرده او  52تانطباق هوي خود ارباب يا مهتر با اطاعت پديداري است كه طي آن فرد
ن و تحليل م هاشناسي تودهروانفرويد در  .ميگيرددرنظر 53خويشكمال مطلوبرا بمثابه 
ي كه ميان فرد هيپنوتيزم كننده و ات را به رابطهميان ارباب و رعي نسبت 54نفساني

ورد مكانيسم واحدي دو مكند و معتقد است كه در هردارد تشبيه مينوتيزم شونده وجودهيپ
انطباق  خود نفساني من ال مطلوبِكمكه فرد با ارباب بعنوان معنيبدين ؛كارگزاري دارد

شبراي يواز لذا كمر به خدمتگذاري نسبت به ارباب بسته و اطاعت . كندت ميهوي 
. توان يافتي را هنوز در تعارفات روزمره ميااين چنين رابطه. گرددعي عظيم ميسرچشمة تمتّ

 نوكريم، يم،مخلص ،)شاكريم(چاكريم :ي هستندائي از چنين رابطههاتعبيرات زير همه نشانه
كه در » ايم«شود پسوند چنانكه ملاحظه مي.…قربان شما رمائيد،ـبف دمت حاضريم،ـدر خ
بايستي ي است كه فرد نميدحست كه درجة اطاعت بدارد حاكي ازآنر اين تعارفات وجوداكث

تواند گواهي باشد بر در اين افعال ميفاعل  جمع بستنِ. خويش ادا كندشخصي نام آن را ب
اين انطباق افقي در نظر . موجود ميان افراد يك گروه ميخواند فرويد انطباق افقيِآنچه كه 

اين بدان معني است كه در . فرويد مكمل انطباق عمودي افراد گروه با مهتر يا ارباب است
ت او شده و هوي رهبر امحاء فردي امري است ضروري چرا كه فرد در جمع حلّ يامقابل مهتر 

بودخواهدعي نت جمچيزي جز هوي .ت آدمي اين انحلال چندان عظيم است و چندان از ماهي
  .   هدميددير يا زود به تخريب سوقرا  هادور كه توده
پدر در  منزلتبه افول  بخشي را) 1938( خانوادهلكان در مقالة معروف خود در باب  

پدري  ممقاهد كه گروه هاي فاشيستي به نام نجات ميدانشجهان غرب اختصاص داده ون
رسد كه در اين لكان بالاخره به اين نتيجه مي. دهنميدچه تصويري مضحك از او بدست

استوار  يكديگر بر اساس رانش مرگست كه رابطة افراد آن باقة تخريب چنانسائ  هاگروه
    .توان به طرفداران فارسي سره تعميم داداين ملاحظات را مي  .55است

با غير دارد، نسبتي كه  فرد لعة نسبتي است كهت همواره منوط به مطاپرسش از هوي
 نظرعزل. بخشدتيك ميكفرد و غير را حالتي ديالرابطة ميان ده كرهمچون نوار موبيوس عمل

را بصورت مقوله اي ناسترون در آورده  فردي تاز غير پرسش از هويتي را از هرگونه واقعي
گيرد يا جاي غير ميود را بدمي پيوسته خاست كه آ معنيت بدينهوي. كندآن ساقط مي

                                                 
52 Identification 
53 Ego-ideal 
54 S. Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse, Gesamtheitswerke, XIII (73-161), Frankfurt-am-Main, S. 
Fischer Verlag, 1960; Standard Edition, vol. XVIII (65-143), London, Hogarth Press, 1953. 
55Jacques Lacan, Situation de la réalité familiale, Encyclopédie Française, Paris, Larousse, 1938, tomeVIII . 
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جاي شود كه خود را بمشكل زماني آغاز مي. وردآاب ميحسجاي خود بغير را ب گرديعبارتي ب
ي كه خود را به جاي اكند كه تفاوت ديوانهكان اين پرسش را مطرح ميك لَژَ. خويش بگيرد
ناپلئون  كه هيچگاه شخصدهد و با ظرافت پاسخ مي ناپلئون چيست؟ گيرد و خودناپلئون مي
  .  جاي ناپلئون نميگيردخود را ب
گيرد چه كه ايراني خود را بجاي ايراني مييد كه زماني آحال اين پرسش پيش مي 

ايران «صورت ـت يافته بورت ايران تماميـدر اين ص:  امري به وقوع مي پيوندد؟ پاسخ
ير طة آن با غن كه حاصل رابو زبان فارسي با فراموشي چهارده قرن تمد يدآميدر» بزرگ

تصفيه "گونه ي ديگري از اينهايخ معاصر نمونهدر تار. گرددمي» فارسي سره«است تبديل به 
 زمانهم» فارسي سره« شد كه جنبش مربوط به آوري نباشايد لازم به ياد. سراغ داريم "ها 

. گرديد هافاشيستدر آلمان موجب به سركار آمدن  1930كه در سالهاي  بودبا اوج افكاري 
  .برنامه هاي اين دولت بود  در زمرةدانيم تصفية زبان آلماني از لغات لاتين نانكه ميچ

  
كاوي به روان مندرسي ايرانيانِ علاقهسايت حاضر بمنظور ايجاد سهولت در دست

توانيد كنون مياهماما از ميكندي را ايجابترآن زمان طولاني گرچه تكميل. ستاتدوين شده
  .كنيددهاز قسمت هائي از آن استفا

ي لكان و هاات فرويد و يافتهست كه اين سايت بتواند در رواج كشفياميدم آن 
  .سهمي داشته باشد كردن راه براي يافتن زباني سالم در اين علم همچنين هموار
  كرامت موللي                                                                          

   
  
  
  
  
  
   
  


